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  دفاع از رويكرد مبتني بر نظرية معنا
  در تعيين مصداقِ ثوابت منطقي

  *زاده اميد كريم
  

 چكيده
ر اين مقاله، نخست نظرية معناي ديويدسن و چگونگي كاربرد آن بـراي تعيـين   د

به اين منظور به اصول موضوعِ واژگاني . مصداق ثوابت منطقي را شرح خواهم داد
(Lexical axioms)   ر1و اصول موضـوعِ مسـو (Phrasal axioms)    و كـاربرد آنهـا در

قـاد بـه رويكـرد ديويدسـون     اونـز بـراي انت  . نظرية ديويدسن اشاره خـواهم كـرد  
كنـد و   را انتخاب مي 2(Extentional attributive adjectives)هاي مقيد مصداقي  صفت

توان نظرية معنااي  سـاخت كـه در    مي دهد كه با اتخّاذ تعبيري خاص، نشان مي
هاي مقيد مصداقي در اصول موضوعِ مسور ظاهر شوند؛ بنابراين، اين  آن، صفت

براي پاسخ . كنندة مصداق ثوابت منطقي باشند توانند مشخص اصول موضوع نمي
كنم كه ديويدسـون   به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسي زباني استفاده مي

دهـم كـه    به اين منظـور نشـان مـي   . در پاسخ به فاستر آن را به كار برده است
. شترك اندرغم ظاهر متفاوتشان، داراي هسته اي م انتقادهاي فاستر و اونز علي

هـاي معنـايي زبـان بـه      در بخش نتيجه، بـه عـدم امكـان فروكاسـتن ويژگـي     
                                                 

  karimzadeh@ipm.ir   . (IPM)هاي بنيادي  دانشجوي دكتري فلسفة تحليلي پژوهشگاه دانش. *
 5/8/1389، تاريخ پذيرش 29/3/1389فت تاريخ دريا  

رغـم   اصول موضوع مسور علـي «عبارت . ام به كار برده Phrasal axiomsاصول موضوع مسور را به جاي  )1
  . كند اش با عبارت اصلي، به فهم بهتر نظرية ديويدسن كمك مي تفاوت ظاهري

 ـ. رسد معنا به نظر مي ترجمة اين عبارت به صفت مصداقي، بي )2 هـاي مقيـد    ن عبـارت از آنجـا بـه صـفت    اي
انـد كـه در    هـايي  هايي به نظر اونز مقيد به حفظ صدق جمله مصداقي ترجمه شده است كه چنين صفت

     .اند آنها به كار رفته
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  .هاي نحوي آن اشاره خواهم كرد ويژگي
ثابت منطقـي، نظريـة معنـا، رويكـرد ديويدسـني، صـفت مقيـد        : ها كليدواژه

  .مصداقي، اونز
  رويكرد ديويدسني در تعيين مصداقِ ثوابت منطقي

ر مختلف زبان و تعيـين صـدق و كـذب آنهـا از ابـزار      براي معنادهي به عناص ديويدسن
يـك نظريـه   . كنـد  استفاده مي (Theory of Meaning) معنا ةبه عنوان نظري ،تئوريكي

 ها كه تحت رابطة استنتاج منطقي بسته باشد، يعني اي از گزاره عبارت است از مجموعه
ند كه چه معنـايي از  ك ديويدسن تصريح نمي. بر آن حاكم باشد  1(Closure) بستار اصلِ

ايـن اسـت كـه     كواينمثلاً معناي استلزام منطقي از نظر . استلزام منطقي را در نظر دارد
كاذب باشـد و   Sاست اگر و تنها اگر چنين نباشد كه  S1,…,Snنتيجة منطقي  Sجملة 

S1,…,Sn اين تعبيـر كـواين را تعبيـر صـوري از اسـتلزام منطقـي       . همگي صادق باشند
 Sايـن اسـت كـه جملـة      تارسكيكه معناي استلزامي منطقي از نظر  ر حاليد. نامند مي
است اگر و تنها اگر هيچ مجموعة غيرتهي و نيز هـيچ تعبيـري    S1,…,Snمنطقي  ةنتيج

تحـت   S1,…,Snكه  وجود نداشته باشد به طوري S1,…,Snو  Sاز ثوابت غيرمنطقيِ 
تـوانيم هـر    براي ادامه بحث مي. كاذب باشد ،تحت آن تعبير Sصادق باشند و  ،آن تعبير

يك از دو معناي فوق از استلزام را به ديويدسن نسبت دهيم و انتخاب هيچ يـك از آن  
  .آورد مقاله به وجود نمي ةمشكلي در ادام ،دو
براي درك نظرية معناي ديويدسن بايد به تمايزي اشاره كنـيم كـه از نظـر او ميـان      

براي تعيـين صـدق و    Aمثلاً اگر نظرية معناي . دوجود دار »فرازبان« و »زبان موضوع«
بـه كـار   ) هاي متعارف مانند انگليسي يـا فارسـي   يكي از زبان( Bهاي زبان  كذب جمله

و  اسـت  متعلـق بـه زبـان موضـوع     ،شود نوشته مي Bهايي كه در زبان  رفته باشد، جمله
بديهي است كه . دشود به فرازبان تعلق دارن نوشته مي Aهايي كه در نظرية معناي  جمله

اي  بـراي مثـال اگـر جملـه     ؛توانند وجـود داشـته باشـند    ها به تعداد نامتناهي مي فرازبان
دسـت  ه را ب Aهاي به كار رفته در نظرية معناي  بنويسيم كه شرط صدقِ يكي از جمله
                                                 

: ك.، نهاي فلسفي گوناگون ش اين اصل بر نظريهقهاي مختلف اصل بستار و ن بندي براي آگاهي از صورت )1
  .)1387، زاده كريم(
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شود و زباني كه در آن جملة اخير  خود تبديل به زبان موضوع مي A دهد، نظرية معناي
تـوان هرقـدر كـه لازم باشـد      اين فرايند را مي. آيد فرازبان آن به شمار مي ،ايم را نوشته
 ,L0هاي مراتب بالاتر را به ترتيب بـا   در اين نوشتار زبان موضوع و فرازبان. ادامه داد

L1, L2,… دهيم نشان مي .  
هـايي بـه شـكل     عبـارت اسـت از مجموعـه گـزاره     L0معناي ديويدسن براي زبـان   ةنظري
  . اند بندي شده صورت) فرازبان( L1كه در زبان  (T-Sentence) هاي صدق تارسكي جمله

ـ ةليديويدسن از ساختارِ نظرية صدقِ تارسكي به عنوان چارچوب او  معنـاي خـود    ةنظري
كند؛ زيرا بر اين باور است كه براي فهميدنِ معنا بايـد از شـروط صـدق كمـك      استفاده مي

صدقش را بر مبناي آن ساخت، شهود ارسطويي يا همـان  شهودي كه تارسكي نظرية . گرفت
  :كند ارسطو اين شهود را اين طور بيان مي. مطابقت با واقع بود ةشهود صدق به مثاب

"to say of what is that it is not, or what is not that it is , is false, while 
to say of what is that it is or what is not it is not, is true" 

كذب يعني دربارة چيزي كه چنين است، گفتنِ اينكه چنين نيست يا درباره چيزي 
صدق يعني دربارة چيزي كه چنين است، . كه چنين نيست، گفتنِ اينكه چنين است

گفتنِ اينكه چنين است يا دربارة چيزي كه چنين نيست، گفتنِ اينكه چنين نيست 
  ).1378ارسطو، (

ل اي او دهد كه شرط صـدق جملـه   دست ميه اي ب هر جملة زبان، جملهتارسكي به ازايِ 
بـرف سـفيد   «مثلاً جملـة  . نامد نظرية صدق مي Tهايِ  ها را جمله او اين جمله. را بيان كند

 :توان به شكل زير مشخص كرد شرط صدق اين جمله را مي. بگيريد را در نظر »است
 .سفيد باشد ،گر برفصادق است اگر و تنها ا »برف سفيد است«) 1(

اگـر  . نامـد  مـي  (partial definition)را تعريف جزئي) 1(هايي نظير جملة  تارسكي جمله
  : مشخص كنيم شكل كلّيِ تعريف جزئي چنين خواهد بود pيك جملة زبان را با نام 

 "p" اگر و تنها اگر  ،صادق استp . 
مـثلاً   ،نـي كـه تعـداد معيL    مانند ،وكار داريم فرض كنيد با زباني سر ،در گامِ نخست
بنـابر  . دهـيم  نشان مـي  }=S1,S2,…,S1000} Sها را به شكل  اين جمله. هزار جمله دارد

توان ساخت كه اعضايش با اعضـاي   هاي جزئي مي اي از تعريف آنچه گفته شد مجموعه
اكنون كـافي اسـت   . }=p1,p2,…,p1000} pيك باشد، مثلِ  به در تناظر يك Sمجموعة 
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نظريـة   TT. بناميم TT (Theory of Truth)را  pعطفي همة اعضاي مجموعة تركيب 
  .است Lصدقِ زبانِ 

  :ه دهدئهاي زير را ارا توانست تعريف ،ديويدسن با استفاده از ساختار تارسكي براي صدق
(D1)  ِمحمول"x تنها اگر آن چيـز   و دربارة چيزي صادق است اگر "يك ميز است

  .يك ميز باشد
(D2) اگـر و تنهـا    ،اي شامل يك نام و يك محمولِ يك موضعي صادق اسـت  جمله

  .صادق باشد ،اگر آن محمول دربارة مدلول آن نام
هاي معناشـناختي يـك جملـه     توان نشان داد كه چگونه ويژگي مي ،با اين دو تعريف

لة اصـلي  ئامـا مس ـ . آيـد  دست ميه هايي معناشناختي اجزاي آن ب از ويژگي) مثلاً صدق(
توان از معناي اجـزاي   سن اين است كه نشان دهد چگونه معنايِ يك جمله را ميديويد

ديويدسـن بـراي پاسـخ     ةلازم است به اين نكته اشاره كنيم كه انگيـز . آن استخراج كرد
زبان  (creativity) و خلاق بودن (productivity) لة زايا بودنئال فوق از مسؤدادن به س

يا و خلاق است به اين معني كه يك كـاربر بـالغِ زبـان    زبان طبيعي زا. آيد طبيعي برمي
هـر   ،را دريابد »شود پشت كانگارو علف سبز نمي«اي مانند  تواند معناي جمله طبيعي مي

 ،بـه ايـن ترتيـب يـك كـاربرِ زبـان      . اي را نشـنيده باشـد   گاه چنين جمله چند قبلاً هيچ
كند، قادر خواهـد   يت پيدا ميهنگامي كه در استفاده از زبان طبيعي به قدرِ كافي صلاح

ايـن  . شود درك كند و معناي آن را دريابد اي را كه در زبان توليد مي بود هر جملة تازه
را بـر اسـاس    اي هـر جملـة تـازه    ،توانايي به اين شكل قابل تحليل است كه كاربرِ زبان

هـر  يعنـي معنـاي   . كند درك مي -كه قبلاً معناي آنها را درك كرده است -اجزاي آن 
دانـيم كـه در منطـق جديـد چنـين       مـي . جمله بايد از معناي اجزا آن قابل استنتاج باشد

اسـت،   »تـابع ارزشـي  «خاصيتي دربارة صدق برقرار است، به اين معني كه منطق جديد 
همـة  . شـود  آن مشخص مـي  ياز روي صدق اجزا ،ب و جديديعني صدق هرگزارة مركّ

انـد كـه ايـن ويژگـيِ      پي اين بـوده  اند در ائه كردهاي دربارة معنا ار فيلسوفاني كه نظريه
  . خود داشته باشند ةتعيين شدنِ كل از روي اجزا دربارة معنا را، در نظري

شود كه عبارتي كه معناي يك جمله را در يك زبان بيـان   حال اين پرسش مطرح مي
ه بگـوييم  ترين پيشنهاد اين است ك نخستين و طبيعي. كند چه صورتي بايد داشته باشد مي

  :چنين عبارتي بايد به شكل زير باشد
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(M)  جملةS  به معنايP است.  
اين است كه ويژگيِ تعيين شدن كل از روي اجزا را به شكلِ واضح  (M)اشكال جملة 

و  »بـاور دارد كـه  «مانند عبـارات   »به معنايِ«آن است كه عبارت  ،دليل اين امر. ندارد
. كنـد  مـي  (intensional) يايـد آن مـتن را معنـايي   هر گاه در يك مـتن ب  »گويد كه مي«

زيرا ويژگي يك متنِ  ؛جايي اجزاي خود را ندارند هدانيم كه متون معنايي قابليت جاب مي
مصـداق ديگـر، ارزشِ    آن است كه با جابجاييِ بخشي از آن با يـك بخـش هـم    ،معنايي

  : را در نظر بگيريد Aجملة . كنند صدقِ خود را حفظ نمي
(A) جنگد م باور داشت كه با سردار سپاه توران ميرست.  
يعنـي وصـف   . دانيم كه سردار سپاه توران در فلان نبرد خاص، سهراب بوده اسـت  مي

كننـد يـا    هردو به يك چيز اشاره مي »سهراب«و اسمِ خاص  »سردار سپاه توران«خاصِ 
با عبـارتA   در جملة را  »سهراب«حال اگرِ نامِ . مصداقند دهند و بنابراين هم ارجاع مي

  : را خواهيم داشت 'Aمصداقش عوض كنيم جملة  هم
(A') جنگد رستم باور داشت كه با سهراب مي .  

ايـن  . كـاذب اسـت   ('A)جملـة   ،واضح است كه رستم چنين باوري نداشت و بنابراين
مصـداقش   بـا عبـارت هـم    ،دهد؟ چرا با جايگزين كردن يك عبارت اتفاق چرا روي مي

كـه يـك    »باور دارد«اين امر به خاطر وجود عبارت . كند جمله تغيير مي ارزشِ صدقِ
ي بـه  يها چنين عبارت. دهد است روي مي (Propositional Attitude) اي نگرش گزاره

اين عبارات . كافي نيست ،معناي خود حساسند و در آنها حفظ مصداق براي حفظ صدق
 ـ. (M)لـة  بازگرديم به جم. نامند مي »عبارات معنايي«را  يـك مـتن معنـايي     (M)ة جمل

بنـابراين   ؛توان جـايگزين كـرد   اجزاي متون معنايي را نمي ،طور كه ديديم است و همان
عبـاراتي معنـايي    Sتوان دربـارة اجـزاي مختلـف جملـة      مشخص نيست كه چگونه مي

. Morris, 2007, chapter 9)( قابل استنتاج باشـد  از آنها (M)اي شبيه  ساخت كه جمله
لة تعيين معناي كل از روي معنـاي  ئكند كه مس مشخص نمي (M)عبارت ديگر جملة  به

اش را در اينجا مطرح  ديويدسن پيشنهاد بنيادي. چگونه بايد صورت گيرد ،اجزاي جمله
هـاي   هـا و عبـارت   هاي مربـوط بـه مرجـعِ نـام     عبارت: اين پيشنهاد چنين است. كند مي

جهـان صـادقند را بـه     ءها دربارة اشـيا  حمولم ،مربوط به شرايطي كه تحت آن شرايط
به عبارت ديگر شـرايط  . بگيريم نظر ها در ها و محمول هاي معنابخشِ نام عنوان عبارت
به اين . بگيريم نظر ها را به عنوانِ معناي آنها در ها و محمول هاي حاوي نام صدقِ جمله
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در ايـن  . آينـد  ار مـي هايي معنابخش به شـم  جمله (D2)و  (D1)هايي نظير  ترتيب جمله
شرايط صدق باشد، از آنجا كه تارسكي نشـان داده اسـت كـه صـدقِ      ،صورت اگر معنا

شود و نيـز ارزش صـدقِ يـك     ب چگونه از صدق اجزاي آنها نتيجه ميهاي مركّ جمله
تـوان نشـان داد كـه معنـايِ      آيد، مـي  اتمي چگونه از ارزش صدق اجزاي آن برمي ةجمل

معنايِ يك جملة اتمـي   شود و ز معناي اجزاي آنها نتيجه ميهاي مركب چگونه ا جمله
  . آيد چگونه از معناي اجزايِ آن برمي

. كند معنا، ثوابت منطقي يك زبان را مشخص مي ةادعاي ديويدسن اين است كه نظري
 مصـداق   ةكننـد  ر دارد كـه تعيـين  نظرية معناي ديويدسن يك سري اصول موضوعِ مسـو

ثوابت منطقي در همين اصول موضوع است كه مصداق معناي آن نقش . اند ثوابت منطقي
مستلزم وجود رابطـة   ،اكنون پرسش اين است كه يك نظريه. كند ثوابت را مشخص مي

معيـار تمـايز ثوابـت     ،و اگر چنين اسـت  است؛  L0هاي زبان  استنتاج منطقي بين گزاره
   ؟چيست L0منطقي و غيرمنطقي در 

هـاي   كند كه كدام يـك از جملـه   نظريه مشخص مي نظر ديويدسن آن است كه خود
L0 هاي  اند و كداميك از جمله صدق منطقيL0       رابطة اسـتنتاج منطقـي بـا هـم دارنـد

  ). اند تحت استنتاج منطقي بسته(
ديويدسن دو نوع اصل موضوع دارد كه به ترتيـب اصـول موضـوع واژگـاني و      ةنظري

ـ  اي نمونه. شوند ر ناميده مياصول موضوع مسو  معنـاي    ةاز اصول موضوع واژگـاني نظري
  : چنين است L0ديويدسن براي زبان 

 ("Tom") = Tom1 Assignmenti*   
  :نيز چنين است L0ر ديويدسن براي زبان اي از اصول موضوع مسو نمونه
  :مثلاً

∀i ∀A∀B (T (A يا B)) تحت i  iff  T(A) تحت i يا T(B) تحت i 
   :يعني

اگر و  ،صادق است iتحت  A)يا  (A, B : Bو به ازاي هر محمول  iبه ازاي هر تعبير 
  . صادق باشد iتحتB  صادق باشد يا  iتحت  Aتنها اگر 

                                                 

كنـد بـر ارزش    دلالت مي *Assignment i(Φ) : در نظرية معناي ديويدسن *Assignment i (Φ)معناي  )1
  . *iتحت تعبير  L0از زبانِ  Φترمِ زباني ) معنا(شناختي  معنا
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در اصـول  . شـوند  شان از يكديگر متمايز مـي  موضوع به واسطة شكل اين دو نوع اصلِ
فاقد سور  L0واژگاني  كه اصول موضوع حالي در ؛شوند ظاهر مي ر، سورهامسو موضوع

چنين اسـت كـه بـه     L0معيار ديويدسن براي تمايزِ ثوابت منطقي و غيرمنطقي در . است
معنا  ةدر نظري L0 راند كه در اصول موضوع مسو هايي آن ثابتL0  نظر او ثوابت منطقي

 ،مقابـل آن  در. شـود  شود يا اينكه نامشان در آن اصول ظـاهر مـي   به آنها ارجاع داده مي
 ـ L0هايي كه در اصول موضوعِ واژگـان   بتثا شـوند، ثوابـت    معنـا ظـاهر مـي    ةدر نظري

  . (Davidson, 1973) اند L0غيرمنطقي 
    بنابراين از نظـر ديويدسـن ثوابـت"or" ،"¬"، "∀"   انـد حـال آنكـه     ثوابـت منطقـي

"Tom" ثابت غيرمنطقي است.  
 Sجملـة  . گـذارد  مي يك گزاره تمايز »صدق منطقي«يك گزاره و  »صدق«ديويدسن بين 

صـادق باشـد؛ در    iتحت  Sوجود داشته باشد كه  iصادق است اگر و تنها اگر تعبيري مانند 
  . صادق باشد L0يك صدق منطقي است اگر و تنها اگر در همة تعابير  Sكه  حالي
صادق  L1در  ⫤ S (I)"يا  ¬ "S  ةدانيم كه مطابق نظرية معناي ديويدسن جمل مي
 يـا   ¬ "Sصادق است و بنابراين نام اين جمله كه بـا   L0  در S) يا  ¬ (S زيرا  ؛است

"Sشود در  مشخص ميL1 )هـاي   فرازباني كه دربارة روابط منطقي بين جملهL0  اسـت( 
توانيم فرازبان ديگـري درنظربگيـريم كـه روابـط بـين       به همين ترتيب مي. صادق است

نشان دهيم،  TMاگر اصول موضوع نظريه معنا را با . شود در آن ظاهر ميL1 هاي جمله
، يعنـي  L2اي اسـت متعلـق بـه فرازبـان      جملـه   TM(⊨''s (II)يـا   (''s¬ اي مانند جمله

واضح است . گويد سخن مي L1هاي فرازبان  فرازباني كه دربارة روابط منطقي بين جمله
  . است L2متعلق به  (II)پس . L1اند متعلق به  هايي جمله s''⫤ يا ''s¬ و TMكه 

اگـر  . ثابت منطقي است يا ثابت غيرمنطقي '' ⫤ '' كه شود اكنون اين پرسش مطرح مي
هـاي   هايي به جملـه  ارزش ثابت غيرمنطقي باشد، تعبيري وجود خواهد داشت كه '' ⫤ ''

L1 له به و از جم¬s''  يا⊨''s  بدهد كه تحت آن تعبيرTM  صادق باشد و¬s''   يـا⊨''s 
بـه همـين   . كـاذب خواهـد بـود    TM(⊨''sيا  (''s¬تحت اين تعبير  ،بنابراين. كاذب باشد

داشـته   *iتوانيم تعبيـري ماننـد    يك ثابت منطقي است، مي '' ⫤ ''ترتيب اگر فرض كنيم 
يـا   (''s¬دهـي كنـد كـه بـاز هـم       را ارزش L1 و L0اي ثوابت منطقـي   ه گونهباشيم كه ب
TM(⊨''s  در آنL2 كاذب باشد.  

هـاي يـك    دهندة اين باشد كه صدقِ منطقي بودن جمله نشان ،آيد مثال فوق به نظر مي
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د نتيجة منطقي خـو  ـهاي يك نظريه صدقِ منطقي باشند يا نه  يعني اينكه جمله ـنظريه 
معنا هر طور كه باشـد صـدق يـا كـذب يـك گـزاره را        ةيعني نظري .آن نظريه نيست

  .خاذ تعبيرهاي مختلف تغيير دادتوان با اتّ مي
  اونز ةنظري
فرض ديويدسن اين است كه از طريق تمايز بين اصـول موضـوع    ذكر شد،طور كه  همان
و نيـز اينكـه    ،گذاشت هاي منطقي و غيرمنطقي فرق توان بين ثابت ر و واژگاني ميمسو

ي ديويدسـن  ادعـا اين  خواهد مي اونز. معنا است ةچنين تمايزي مستلزم داشتن يك نظري
  .را رد كند

 ,Evans) دهـد  د مصداقي را مـورد نظـر قـرار مـي    هاي مقي اونز به اين منظور صفت
 هـاي  صـفت ... و »سـنگين «، »جوان«، »پير«، »كوتاه«، »بلند«هايي مثلِ  صفت. (50 :1985

ن اسـت كـه در نـوعي    آد گيـر  مـي ها در نظر  صفت براي ايناي كه اونز  ويژگي .دندمقي
  :را در نظر بگيريد زيراستنتاج . آيند استنتاج منطقي به كار مي

  »حسن پيرمرد قدبلندي است«
و نيز منطقاً مستلزم ايـن   »حسن پيرمرد است«منطقاً مستلزم اين است كه  اين استنتاج

ل او ةاخيـر را از گـزار   ةتـوانيم دو گـزار   دليل اينكـه مـي  . »ستحسن مرد ا«است كه 
بايـد توجـه   . دنـد هايي مقي صفت» قدبلند«و  »پير«هاي  استنتاج كنيم اين است كه صفت

هر  ةگيرند، دامن قرار مي د به دنبال هم در يك جملههاي مقي داشت هنگامي كه صفت
حسن پيرمرد قدبلنـدي  « ةدر جملمثلاً . صفت قبلي ةاي است از دامن صفت زيرمجموعه

و همـين   »مـردان پيـر  « ةاي است از مجموع ـ زير مجموعه »قدبلند«صفت  ة، دامن»است
زيـرا در واقـع   (  »مـرد «صـفت   ةاي اسـت از دامن ـ  زيرمجموعـه  »پير«صفت  ةطور دامن

اهميـت ايـن    همان طور كـه گفتـه شـد   ). است »مرد پير«شكل معكوس شده  »پيرمرد«
هاي ديگـري   در مقابل صفت. هاي منطقي دارند استنتاج ي است كه درصفات در كاربرد

و  »سـابق «صفاتي مانند . هاي مشابهي را توسط آنها انجام داد توان استنتاج هستند كه نمي
  .دناز اين نوع »تقلبي«

. (Evans, 1976) كند مصداقي و معنايي تقسيم مي ةد را به دو دستهاي مقي اونز صفت
به كار رفته باشند و صـفتي   p ةاند كه اگر در گزار هايي مصداقي، صفتد هاي مقي صفت

مصـداق آن   هـم  )هـاي  تـرم ( قـرار دارد بـا تـرم    مقيدصفت  ةدر دامن p ةرا كه در گزار
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كند كه از نظـر او   كيد ميأاونز ت. كند تغييري نمي p ةجايگزين كنيم، ارزش صدق گزار
عكـسِ زبـان    ،زبان فارسـي ترتيـب صـفات    در. ، بخشي از زبان انگليسي است L0زبانِ 

 ـ  ،انگليسي است، بنابراين در فارسي بـرخلاف انگليسـي   صـفات   ةد در دامن ـصـفات مقي
  .گيرند معمولي قرار مي

را بـا عبـارتي    »مـرد « ةاگـر واژ . را در نظر بگيريد »حسن مرد قدبلندي است« ةجمل
ديگري  ةدر جمل »قدبلند«د عوض كنيم و آن را با صفت مقي »حيوان ناطق مذكر«مانند 

. اسـت  »حسن حيوان ناطق مذكر قدبلنـدي «اي خواهيم داشت نظير  به كار ببريم، جمله
بنابراين صـفت  . يكسان است »حسن مرد قدبلندي است« ةارزش صدق اين جمله و جمل

. اي را كه در آن به كار رفته است حفـظ كنـد   تازه ةاست كه صدق جمل مقيد »قدبلند«
 »خـوب «. را مثـال زد  »خوب«توان صفت  مي) معنايي(د غيرمصداقي مقي صفات ةاز دست
مـريم زن  «توان نتيجه گرفـت كـه    مي »مريم زن خوبي است« ةاز جمل است، زيرا مقيد
را  »مـادر «را در نظر بگيريم و محمـولِ   »مريم مادر خوبي است« ةاما اگر جمل. »است

 »گر و تنهـا اگـر فرزنـد داشـته باشـد     ا يك زن مادر است«با عبارتي هم مصداق مانند 
و واضـح اسـت كـه     »مريم زن خوبي است كه فرزند دارد«: خواهيم داشت عوض كنيم
  .شود اول نتيجه نمي ةاخير از صدق جمل ةصدقِ جمل

مصداقي، لازم است حاوي يك  مقيدمعنا به ازاي يك صفت  ةاز نظر اونز يك نظري
تمـام   اكنـون . ي آن صـفت را مشـخص كنـد   باشـد تـا بتوانـد معنـا     مسورموضوع  اصلِ

 ـ  ةدربار چيزهايي كه اونز مصـداقي مـي  صـفات مقي در طرحـي منسـجم قـرار     گويـد  د
معنايي داشته باشـيم   ةند كه اگر بخواهيم نظرياين صفات آن عناصري از زبان. ندگير مي

كه معناي آنها را مشخص كند، ناچار خواهيم بود به ازاي هريـك از آنهـا يـك اصـل     
   1.به نظريه معنا اضافه كنيم مسوروع موض

 »خـوب «هايي مانند  توان پذيرفت كه صفت از سوي ديگر، به شكل كاملاً شهودي مي
 ـ   ادات منطقي نيستند، اما همين صفت »بزرگ«و  معنـاي   ةها را اگـر بخـواهيم در نظري

 خود معنادار كنيم، ناگزير خواهيم بود كه از اصول موضوعي اسـتفاده كنـيم كـه سـور    
                                                 

   large )( "بزرگ"نمونة اصل موضوع مسور براي صفت مقيد مصداقي  )1
∀Ψ∀a(a = Assignmenti* ('is alarge' ∧Ψ) iff ∃β∃γ(β = Assignmenti*(Ψ) and ∀x(x εy iff 

x is a large ŷ[yεβ]) and a = γ)) 
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 مسـور به عبارت ديگر نـاگزيريم از اصـول موضـوع    . منطقي در آنها به كار رفته است
آن معيار يكتايي كه ديويدسن براي معرفـي ثوابـت منطقـي     ،به اين ترتيب. استفاده كنيم
  :ة اونزبه گفت. شود بود با بحران مواجه مي  پيش كشيده

يك اصـل موضـوع    به ازاي هر نظرية معنايي كه در آن يك ثابت منطقي توسط
معنايِ بديلي به وجـود آورد كـه عناصـر     ةتوان نظري مسور مشخص شده باشد، مي

توسـط اصـول    ،د مصـداقي آن زبـان  دهي كند كه صفات مقي زبان را طوري ارزش
  . (Evans, 1976: 215)موضوع مسور مشخص شوند

  ـ  قـي ديويدسن براي حل معضل تعيـين مصـداق ثوابـت منط    بندي مطالب مذكور جمع
به رويكردي  ـپاسخ به اين پرسش كه فلان عنصر مشخص زبان ثابت منطقي است يا نه  

ـ «شود كه به  ل ميمتوس   (Theory of Meaning Approach)» معنـايي  ةرويكـرد نظري
كنـد كـدام يـك از     معناست كه مشـخص مـي   ةمطابق اين رويكرد، نظري .مشهور است

يكتاي ثوابـت منطقـي    ةبه نظر ديويدسن مشخص. اند و كدام نه عناصر زبان ثابت منطقي
اونز در . شوند مي معنا معرفي ةدر يك نظري مسوراصول موضوع  ةاين است كه به وسيل

كنـد كـه معتقـد اسـت      را معرفـي مـي   ـ  د مصداقيصفات مقي ـمقابل، عناصري از زبان 
قي را در قالـب  اما به ازاي هر نظريه معنايي كه ثوابت منط ،شهوداً ثابت منطقي نيستند

معناي بديلي عرضه كنيم كـه صـفات    ةتوانيم نظري معرفي كند، مي مسوراصول موضوع 
رد مصداقي را در قالب اصول موضوع مقي1.مشخص كند مسو   

  دفاع از رويكرد ديويدسني در مقابل انتقاد اونز
ديم اونز همان طور كه پيش از اين دي. هاي ديويدسن و اونز روشن است تقابل بين نظريه

اش در مقابل ديويدسن در جايي بايـد فـرض كنـد كـه مـا نـوعي        براي پيش بردن نظريه
                                                 

تر از آن چيزي اسـت كـه    ثوابت منطقي گسترده ةاونز دربار ةنخست بايد به اين نكته اشاره كرد كه نظري )1
خش دومي هم دارد به اين مضمون كه همـان عناصـري   عاي اونز باد ،به عبارت ديگر. به آن اشاره كرديم

شوند و بنـابراين از نظـر ديويدسـن ثابـت      در قالبِ اصولِ موضوعِ مسور ظاهر مي Aكه در نظرية معناي 
 ـارا *Aتوان نظرية معناي بـديلي ماننـد    آيند، چنانند كه مي منطقي به شمار مي ه كـرد و همـان ثوابـت    ئ

آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته صرفاً . اژگاني مشخص نمودمنطقي را در قالب اصول موضوع و
بخش اوممكن است  ،شود حلي كه در بخش پاياني اين مقاله ارائه مي راه ،عاي اونز است، با اين حالل مد

عاي اونز نيز پاسخ دهدبتواند به بخش دوم اد. 
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به عبارت ديگـر و  . ليه دربارة مصداق ثوابت منطقي در اختيار داريمشناخت شهودي او
در معنايي حداقلي، عناصري از زبان وجود دارند كه يقين داريـم ثابـت منطقـي نيسـتند     

اونـز   ةهمين ادعاي شهوديِ حداقلي براي پيش بردن نظري. غيره ها و ها، صفت مانند اسم
يك راه حمله به اونز اين است كه همين ادعا را مورد چالش قرار دهـيم و  . كافي است

ادعا كنيم كه مطابق نظرية ديويدسن، صرفاً نظرية معناست كه مصداقِ ثوابت منطقي را 
و غيره بـا اصـول    »بزرگ«، »خوب«ند تعيين كند و اگر در يك نظرية معنا صفاتي مان

معرفي شوند، هيچ اشكالي ندارد كه آنها را هم ثابت منطقي بـه حسـاب    موضوع مسور
دي به نـوعي  ابطال شده و هيچ تعه ،به اين ترتيب ادعاي حداقلي و شهودي فوق. بياوريم

نبايـد   نظرية اونـز را  ،به نظر نگارنده. شناخت شهودي از ثوابت منطقي نخواهيم داشت
دو دليل . هاي منطقي و غير منطقي زبان، پاسخ داد از طريق انكار تمايز شهودي بين ثابت

تواند روي شـهودي بـودن و مـورد     اينكه اونز مي نخستدليل . براي اين امر وجود دارد
تر بـه نظـر    دليل دوم كه مهم. پافشاري كند و ابطال آن را نپذيرد ،توافق بودنِ اصل فوق

م ديد، قائلانِ به رويكرد ديويدسني هياست كه همان طور كه در ادامه خوارسد اين  مي
توانند به نظرية اونز پاسخ دهند و اشكال موجـود   از طريق حفظ همين تمايز شهودي مي

بـراي آگـاهي   ( تر بود اما پاسخ او به طرفداران ديويدسن راديكال. آن را آشكار كنند در
  .Edwards Jim, 2002: 249-279): ك.از جزئيات نظرية اونز، ن

 ـ شايد يكي از عواملي كه باعث شد رويكرد مبتني بر معنـا در تعيـين مصـداق     ةنظري
ثوابت منطقي براي مدتي كنار گذاشته شده و رويكردهاي ديگـري ماننـد رويكردهـاي    

  .مطرح شوند، همين انتقاد اونز بود (minimalistic) پراگماتيك يا حداقلي
انتخاب اول اين است كه رويكرد مبتنـي بـر   . رو نداريم ر پيشاكنون دو انتخاب بيشت

را به كلي كنار بگذاريم و بكوشيم از طريق رويكـردي  ) رويكرد ديويدسني(معنا  ةنظري
  . ديگر مصداق ثوابت منطقي را تعيين كنيم
در اين حالت رويكرد كلـيِ مبتنـي بـر نظريـه     . انتخاب دوم حفظ رويكرد ديويدسني است

هر چند ممكن است . كوشيم به اشكالات وارد بر آن پاسخ گوييم كنيم و مي ا حفظ ميمعنا ر
ك اي جز تمس چاره ،ها كامل و تمام عيار نباشند، براي دفاع از يك رويكرد فلسفي اين پاسخ

هـايي بـه انتقـادات     در بسياري از مناقشات فلسفي ديگر نيز چنين پاسـخ . به آنها وجود ندارد
رويكرد نگارنده در اين نوشـتار دفـاع از نظريـة ديويدسـن در تعيـين      . است دهش مختلف داده

كنم كه ديويدسـن در دفـاع از    به اين منظور از پاسخي استفاده مي. مصداق ثوابت منطقي است
  . (Davidson, 2001: 171) داده است فاسترمعنايِ خود به يكي از منتقدانش به نام  ةنظري
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همين  اول كه توضيح بسيار مختصري از آن در بخشـ   دسنمعناي ديوي ةمنتقدان نظري
هايي بسازند كه با حفظ شـرايط مصـداقي بـودن،     كنند جمله تلاش مي ـ  مقاله ارائه شد

در يـك نظريـة معنـا     (meaning-giving) هايي معنابخش نتوان آنها را به عنوان جمله
بـراي  ( به ديويدسن مطـرح كـرد  ها را فاستر در انتقادش  اي از اين جمله نمونه. وارد كرد

  : جملة فاستر چنين است. Foster, 1976): ك.آگاهي بيشتر، ن
  .تنها اگر علف سبز باشد صادق است اگر و »برف سفيد است«

 ـ Tهـاي   شرايطي را كه ديويدسـن بـراي جملـه    ةهم فوق ةبه عقيده فاستر جمل  ةنظري
 ـ معناي خود در نظر داشت، دربردارد با اين فرق كه نمي  ؛وان آن را معنـابخش دانسـت  ت

پرسد كـه ديويدسـن چگونـه     فاستر مي. معنا وارد كرد ةتوان آن را در نظري بنابراين نمي
  اي معنابخش مانند  فوق و جمله ةتواند بين جمل مي

  صادق است اگر و تنها اگر برف سفيد باشد »برف سفيد است«
هـاي   فـوق بـه تفـاوت    ةملتوان براي تمايز بين دو ج واضح است كه نمي. فرق بگذارد

ن هاي زبان را معي هايي قرار است معناي ساير جمله زيرا چنين جمله ؛معنايي استناد كرد
 ـ كنند و بنابراين براي نشان دادن اختلاف معنايي آنها نمي ديگـري اسـتناد    ةتوان به جمل

اً بـه ايـن ترتيـب صـرف    . بناي معنـا در زباننـد   ها سنگ اين جمله ،به عبارت ديگر. كرد
آيـد و چنـان كـه     فوق به كـار مـي   ةتن بين دو جملشهاي صوري براي تمايز گذا ويژگي

پـس بـه راسـتي    . انـد  هاي صوري نيز كـاملاً مشـابه   بينيم اين دو جمله از نظر ويژگي مي
  توان به انتقاد فاستر پاسخ گفت؟ چگونه مي

ماننـد جملـة   را هـايي   غـاز كـار بتـوان جملـه    آممكن است در . پاسخ ديويدسن چنين است
هاي معنابخش وارد نظريه معنا كرد، اما اگر اين كـار را بـه    به عنوان جمله ،پيشنهادي فاستر

اي  هاي زبان نيز چنين شروط صدقي بنويسيم به نقطه قدر كافي ادامه دهيم و براي ساير جمله
 ها و نقـيض آن بـا هـم در نظريـة معنـا ظـاهر       يكي از همين جمله ،خواهيم رسيد كه در آن

اين است كه فاستر در ابتدا يكي از  ،دليل اين تناقض. دارند شوند و ما را از ادامه كار بازمي مي
اين شهود اصـلي عبـارت   . (Davidson, 2001: 171)است شهودهاي اصلي زباني را نقض كرده

درست است كه جملة پيشنهادي فاسـتر از  . ربط بودنِ سبزي علف به سفيدي برف است از بي
هيچ فرقي با جملة پيشنهادي ديويدسن ندارد، اما يـك كـاربر بـالغ زبـان شـهوداً      نظر صوري 

  .يابد كه چيزي مهم دربارة رابطة زبان و امر واقع در جملة فاستر مفقود شده است درمي
آيد انتقاد اونز شباهت زيادي با انتقاد فاستر داشـته   به نظر مي. بازگرديم به انتقاد اونز

عي اسـت كـه ايـن جملـه از نظـر      كنـد و مـد   اي ارائه مي ونز جملهدر اينجا نيز ا. باشد
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هاي صوري درست شبيه اصول موضوع مسور در نظرية معناي ديويدسن است بـا   ويژگي
بنابراين از . كار رفته استه آن ب اين تفاوت كه عناصر ديگري غير از ثوابت منطقي در

هاي صـوري خـود،    ا تكيه بر ويژگيتوانند ب نمي ،هاي مسور نظرية معنا جمله ،نظر اونز
پاسخ ديويدسـن در اينجـا نيـز ماننـد مـورد قبـل       . مصداق ثوابت منطقي را مشخص كند

تـوانيم از   تواند اين باشد كه هنگامي كـه بـراي تمـايز گذاشـتن بـين دو جملـه نمـي        مي
، آيند هاي صوري نيز به كار نمي هايِ معنايي استفاده كنيم و از سوي ديگر ويژگي ويژگي

هـايي را كـه ايـن شـهودهاي      كي باشيم و نظريـه بايد به شهودهاي اساسي زباني خود متّ
گويد ممكن  به اين ترتيب همان طور كه اونز مي. كنند كنار بگذاريم اساسي را نقض مي

است در آغاز بتوانيم اصول موضوعي بسازيم كه شبيه اصول موضـوع مسـور ديويدسـن    
اما . كار رفته باشده د مصداقي در آنها بهاي مقي ، صفتاما به جاي ثوابت منطقي ،باشند

هايي ظاهر خواهند شد كه در آنها هم  كافي ادامه دهيم، جمله ةاگر اين كار را به انداز
در اينجا مطابق نظرِ اونز بايد . د مصداقي وجود دارندهاي مقي ثوابت منطقي و هم صفت

طقي به يك گونة واحـد زبـاني تعلـق    د مصداقي و ثوابت منهاي مقي بپذيريم كه صفت
اما . اند ظاهر شده -كنندة آنها است  كه معرفي -زيرا در يك اصل موضوعِ مسور  ؛دارند

 ـ  آيد كه اونز ادعاي يكساني ثوابـت منطقـي و صـفت    به نظر مي د مصـداقي را  هـاي مقي
 حتي اگر در نظرية خود به جملة مسوري برسد كه حـاوي هـر دوي   ،نخواهد پذيرفت

دليل اين نپذيرفتن آن است كه خود او در ابتدا تمايزي شهودي را بين ايـن دو  . آنها باشد
دانـيم   شـهوداً مـي   خواست نشـان دهـد بـا وجـود اينكـه      مقولة زباني پذيرفته بود و مي

بسـازيم كـه    اي توانيم اصول موضوعي نيستند، مي د مصداقي، ثابت منطقيهايِ مقي صفت
كرد اصـول   اونز ادعا مي ،از اين طريق. يكسان به نظر برسند ،زبانيدر آنها اين دو گونة 

كننـدة   هـاي معرفـي   توانند بـه عنـوان شـاخص    موضوع مسور نظرية معنايِ ديويدسن نمي
به عبارت ديگر از نظر اونز ظاهرشدن يك ثابـت منطقـي در   . ثوابت منطقي عمل كنند

ي آن ثابت منطقي را ا به شكل يكتايتواند  اصلِ موضوعِ مسوري از يك نظرية معنا نمي
واضح است كه انتقاد اونز ). دست دهده يا شرط يكتايِ تعيينِ مصداق آن را ب(ن كند معي

 ـѧ از جمله نظرية معناي ديويدسن يـا هـر نظريـة ديگـري      ـمتوجه نظرية معنايِ خاصي 
مشـمول   بلكه هر نظرية معنايي كه بخواهد مصداق ثوابت منطقي را تعيين كند، ،نيست

بايد به اين نكته توجه كرد كه مشكل اونز بـا رويكـردي اسـت    . بود انتقاد اونز خواهد
هـر نظريـة معنـايي كـه     (كه براي تعيين مصداق ثوابت منطقـي بـه يـك نظريـة معنـا      

روشن است كه اونز تمـايز شـهودي بـين     ،از سوي ديگر. كند استناد مي) خواهد باشد مي



   _____________________________________    ...دفاع از رويكرد مبتني بر نظرية معنا    14

 ،پـذيرد و در واقـع   را مي) د مصداقيهاي مقي نطقي و صفتثوابت م(اين دو مقولة زباني 
او دربارة ثوابت منطقي است، چنـان كـه اگـر     ةپذيرش چنين تمايزي نقطة شروع نظري

  .اش عليه ديويدسن اصولاً شكل نخواهد گرفت اين تمايز را كنار بگذارد نظريه
ت منطقي و صـفات  ثواب رو شود كه در آن به حال ببينيم اگر اونز با اصل موضوعي رو

اونـز   ،طبـق توضـيحات فـوق   . د مصداقي با هم ظاهر شده باشند، چه خواهـد كـرد  مقي
نخواهد پذيرفت كه وجود هر دوي آنها در چنين اصل موضوعي به معناي اين است كه 

 بنابراين تنها امكانِ پيشِِ). تمايز شهودي مفروض(زباني تعلق دارند  ةهر دو به يك گون
معنايي كه اصول موضوعي داشته باشـد كـه از يـك     ةنز بپذيرد نظريرو آن است كه او
هـاي صـوري    د مصداقي باشند و از سوي ديگر از نظـر ويژگـي  هاي مقي سو حاوي صفت

بـه نظـر   . ديويدسن باشند، از اساس داراي مشكل است مسوردقيقاً مشابه اصول موضوع 
منظـور از تـابع   . ن نهفته باشـد معنايي در تابع تعبير آ ةآيد مشكل اساسي چنين نظري مي

دهـي   معنـا از طريـق آن، عناصـر مختلـف زبـاني را ارزش      ةتابعي است كه نظري ،تعبير
اونـز  ). هاي مختلف منطقي وجـود دارنـد   درست شبيه توابع تعبيري كه در نظام(كند  مي

گـر   هـاي دلالـت   براي اينكه بتواند اصول موضوع مورد نظر خود را بسازد، بايد عبارت
 ـ(معنايِ خود را تحت تعبير خاصي به كار گيرد  ةينظر  ةتعبيري كه هنگام معرفي نظري

خاذ چنين تعبيري است كه وجود اصول موضـوعِ  در واقع اتّ). نشان داديم *iاونز آن را با 
آن نظريه را با مشكل مواجه  ،كند و در عين حال در ادامه پذير مي اونز را امكان ةنظري

تعبير نيز در اين است كـه انتخـاب آن مسـتلزم كنـار گذاشـتن      اشكال اين . خواهد كرد
مصـداقي از سـوي ديگـر     مقيدهاي  تمايز شهودي بين ثوابت منطقي از يك سو و صفت

كافي  ةكنارگذاشتن اين تمايز در آغاز مشخص نيست اما هنگامي كه كار به انداز. است
د هـاي   طقي و صفتادامه پيدا كند و اصل موضوعي ظاهر شود كه در آن ثوابت من  مقيـ

  .مصداقي با هم به كار رفته باشند، نقض اين تمايزِ شهودي آشكار خواهد شد
معناي ديويدسن كه در عين حال مصداق ثوابت منطقي را  ةنوشتن اصول موضوع نظري 

كلمـات   هاي خـالي يـك جـدولِ    كردن خانه كنند، عملياتي است شبيه پر نيز تعيين مي
آن  اي بـه درسـتي در   دول طوري طراحي شده است كه اگر كلمهدانيم كه ج مي. متقاطع

به عبارت ديگـر كلمـاتي كـه     اي باشد براي يافتن كلمات ديگر، تواند نشانه وارد شد مي
ل و آخر آنها با يكـديگر  بايد طوري انتخاب شوند كه حروف او ،كنند مي جدول را پر
هاي جدول خالي  ي كه بيشتر خانهدر مراحل ابتدايي و هنگام ،با اين حال. جور دربيايد
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اما حرف آخـر   ،است، احتمال زيادي وجود دارد كه يك كلمه به غلط وارد جدول شود
اگـر ايـن اشـتباه در    . آن طوري باشد كه با حرف اول كلمة درست بعـدي جـور دربيايـد   

ه كـافي ادام ـ  ةمراحل ابتدايي پيش بيايد قابل تشخيص نخواهد بود اما اگر كار را به انداز
اي خـواهيم رسـيد كـه كلمـاتي كـه       كنيم به نقطه هاي جدول را نيز پر دهيم وساير خانه

 ،آمد و در نتيجه اي كه اشتباهاً وارد جدول شده جور درنخواهند دانيم درستند با كلمه مي
به همين ترتيب فرض كنيد نظرية معناي ديويدسن شبيه جدولي . شد اشتباه آشكار خواهد

كنـد متنـاظر    اي كه اونز در آن به ديويدسن انتقاد مي مرحله. بسيار زيادهايي  باشد با خانه
با مراحل ابتدايي پركردن اين جدول است و بنابراين اشتباه او كه عبـارت اسـت از نقـض    

هاي مقيد مصداقي و انتخاب تعبيـري كـه وجـود     تمايز شهودي بين ثوابت منطقي و صفت
همان طـور كـه   . ند، در اين مرحله آشكار نيستپذير ك اصول موضوعِ نظرية او را امكان

گفتيم اگر تحت اين تعبير به ساختن اصول موضوعِ نظرية معنـاي اونـز ادامـه دهـيم بـه      
انتقاد  ،به اين ترتيب. شد اي خواهيم رسيد كه در آن اشتباه اين نظريه آشكار خواهد نقطه

وارد نيست و  ،ن ثوابت منطقيتواني آن براي تعيينااونز به نظرية معناي ديويدسن مبني بر 
  . به رويكرد ديويدسني پايبند بود ،توان در تعيين مصداق اين ثوابت همچنان مي

  نتيجه
ن براي پاسخ آاي از  يافته اي كه در پاسخ ديويدسن به فاستر وجود داشت و شكل بسط نكته

توان بـه   را مي اين نكته. به اونز در اين مقاله به كار گرفته شد، داراي اهميت زيادي است
توان  گاه نمي هايِ معناشناختي زبان را هيچ بندي كرد كه كيفيت شكل خلاصه چنين صورت

در  ،همان طور كه گفته شـد . زبان فروكاست) صوري(هاي نحوي  به طور كامل به كيفيت
توان تمايز آنها را با استناد به تمايزهاي  اصولِ موضوعي وجود دارد كه نمي ،هر نظرية معنا

ترين  يكي از دلايل اين ناتواني آن است كه اصول موضوع مزبور زيربنايي. عنايي تبيين كردم
هاي ديگري در زبـان   يعني جمله. گويند آن زبان سخن مي در اند كه دربارة معنا هايي جمله

. ها سخن گفـت  وجود ندارد كه بتوان دربارة معنايِ اصولِ موضوعِ فوق، در قالب آن جمله
هـايِ صـوريِ اصـول     ردي تلاش براي تبيين اين تمايزها، با اسـتناد بـه ويژگـي   در چنين موا
زيرا از يك سو گاهي دو اصلِ موضـوعي كـه    ؛اي است معمولاً تلاش بيهوده ،موضوعِ فوق

در انتخاب يكي از آنها به عنوان اصل موضوعِ نظرية معنايِ خود ترديد داريم، با يكـديگر  
يگر اگر چنين تمايزي وجود داشته باشد، معيـار صـوريِ   تمايز صوري ندارند و از سويي د
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ديگري نداريم كه از طريق آن بتـوانيم يكـي از آن دو اصـل موضـوع را بـه عنـوان اصـلِ        
توان به شهودهاي اصلي  در چنين مواردي، تنها مي. موضوعِ نظرية معنايِ خود انتخاب كنيم

بـه ايـن ترتيـب اگـر     . استناد كرد ـ  كه تعداد آنها ممكن است بسيار محدود باشد ـѧ زباني 
يك يـا چنـد شـهود اصـلي زبـاني را نقـض        ،معلوم شود كه يكي از دو اصلِ موضوعِ فوق

همان طور كه گفته شد گاهي ممكن است نقض اين . كند، موظفيم آن را كنار بگذاريم مي
اما در صورت انتخاب اصلِ موضوع نادرسـت،  . شهودهاي زباني در آغاز كار آشكار نباشد

افـزايش   ،در هـر حـال  . اگر به اندازة كافي پيش برويم بالاخره تناقض آشكار خواهد شـد 
اصول موضوع بدون آشكار شدن چنين تناقضي، همواره تأييـدي اسـت بـر درسـتي اصـول      

زيـرا   ؛توان به درستي آن اصول يقين پيـدا كـرد   گاه نمي هر چند هيچ. موضوع انتخاب شده
  . شود به آينده موكول مي درستي آنها امري است كه همواره
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